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خبر 

ــثــار بــه‌عــنــوان بخشی از  ــه بـــرگـــزاری شــب‌هــای شــعــر ای ــ در ادام
کنگره ملی ســراســری شعر و داســتــان ایثار  برنامه‌های نهمین 
کــوچــک جنگلی، شــب شعر ایثار  ــروز شــهــادت مــیــرزا  و در ســال
گیلان با حضور شاعرانی چون آرش پورعلیزاده، طیبه  استان 
عــبــاســی، مــریــم پــیــلــه‌ور، مرضیه فــرمــانــی، بــهــرام مــژدهــی، رضا 
صدیق،  علیرضا  بــهــرام‌خــواه،  میثاق  قربانی،  جیران   نیکوکار، 
سیده مریم اسداللهی و احمدرضا شفاعی و با حضور شاعر مهمان 

محمدحسین فراز ملکیان در رشت برگزار شد.  در این شب شعر، 
یاد شاعران شهید استان گیلان، شهیدان سید احمد آقاجانی، 
علی کاظمی‌سلیمی، ابراهیم قنبر‌زاده، ابوالحسن کریمی، رحمت 
نامدار،  ملائی، محمدباقر ملائی، علیرضا محمد‌زاده، علیرضا 
گل سلیمی، بهرام گل‌آور و سید رضا کیا‌ موسوی گرامی داشته  آقا
شد و کتاب صوتی »شمال حماسه« دربرگیرنده اشعار شاعران 
شهید استان گیلان رونمایی شد.  این کتاب شامل ۱۵قطعه شعر 

از شاعران شاهد گیلان است که حدیث امیدی آنها را خوانده 
است.  همچنین این رویداد ادبی، دیروز عصر با برگزاری عصر شعر 
ایثار شهرستان‌های استان تهران در حوزه هنری ادامه یافت. 
در ایــن عصر شعر، علیرضا قــزوه، مصطفی محدثی خراسانی، 
ایمان طرفه،  نانی‌زاد،  فریبا یوسفی، فاطمه  میلاد عرفان‌پور، 
کرم‌السادات هاشمی، سعیده حسینجانی، الهام صفالو، رباب  ا

کلامی و زهراسادات قاسمی شعرخوانی کردند. 

شاعران یاد سردار 
جنگل را گرامی داشتند 

خ«  مجموعه »نیکی گلسر
در بازار کتاب

مجموعه »نیکی گلسرخ« اثری از کتاب‌های فندق 
که به‌تازگی بــرای کودکان بــالای هفت‌‌سال  است 
ــن مجموعه  ایـ اول  ــت. جــلــد  ــ اس ــده   منتشر شـ
»نیکی گلسرخ و شانس روز اول« و جلد دوم »نیکی 
گلسرخ و کتک‌کاری خشن« نام دارد.  در معرفی 
جلد اول آمده است: »چرا باید از اینجا برویم؟ من تازه با بچه‌های کلاس دوست شده‌ام! 
اسم من نیکی است. من این چیزها را دوست دارم: گشت‌زدن و دوردور‌کردن با ماشین 
کارونی سرد )هرچقدر روغنش بیشتر ماسیده باشد، بهتر!(، داشتن یک حیوان  پدرم، ما
گربه بهترین گزینه است( و از این‌چیزها بدم می‌آید: مو توی غذا  خانگی کوچولو و ملوس )
)به‌خصوص توی سبزی‌پلو و کوفته(، این‌که کسی بپرسد: »دختر خانم، معدل پارسالت 
چند بود؟«، عوض‌شدن مدرسه‌ام... که این آخری خیلی‌زیاد اتفاق می‌افتد و بیشتر از 
همه اذیتم می‌کند...« مجموعه نیکی گلسرخ داستانی پرماجرا درباره تلاش‌های نیکی 
برای حفظ دوستی‌هایش است. فریبا کلهر، نویسنده اثر در این کتاب به کودکان نشان 
می‌دهد وقتی با برخوردهای ناخوشایند دیگران روبه‌رو می‌شویم، باید چه‌کار کنیم.  
مجموعه نیکی گلسرخ با تصویرگری ویدا کریمی از سوی کتاب‌های فندق )واحد کودک 

نشر افق( برای کودکان بالای هفت سال منتشر شده است. 

 چالش نویسندگان 
در مواجهه با هوش مصنوعی

کــودک و نوجوان،  کتاب‌های  نویسنده و مترجم 
بیان کرد: ما امروز با واقعیتی به نام نسل‌های آلفا و 
زد مواجه هستیم و بی‌شک این نسل باید شناخته 
شوند و نیازهای این نسل به‌کل متفاوت از نیازهای 
گذشته اســت.  محمدرضا شمس در  نسل‌های 
حاشیه حضور در آیین »شب هم‌دلی با نویسندگان کودک و نوجوان«‌ در کانون پرورش فکری 
از مواجهه همزمان با این نسل که با پدیده‌هایی همچون فضای مجازی و هوش مصنوعی 
کید کرد: به‌همین دلیل نگاه نویسندگان امروز، به‌طور کامل  هم روبه‌روست، سخن گفت و تا
باید در این زمینه تغییر کند. هم نویسندگان، هم ناشران و هم همه فعالان حوزه نشر کودک 
و نوجوان باید این تغییر نگاه را داشته باشند. به‌ویژه که امروز صنعت نشر، متاثر از وضعیت 
ک موجود، در یک وضعیت توقف قرار گرفته که این توقف ناخواسته  اقتصادی و تورم وحشتنا
است.  او افزود: ما امروز نویسندگانی، به‌ویژه در نسل جدید داریم که بسیار جسور هستند 
و از آن‌جایی که خودشان سن کمتری هم دارند، با نسل‌های آلفا و زد هم آشنایی بیشتری 
دارند و خواسته‌ها و نیازهای آنها را بهتر می‌شناسند و شخصا با تمام کمبودها و کاستی‌ها فکر 

می‌کنم نشر کودک و نوجوان ما، آینده بدی نخواهد داشت. 

قاب مقاومتقفسهدیدگاه

آه یا حلب... 
به  ی  تــکــفــیــر وریـــســـتـــی  تـــر وه‌هــــای  گــــر ود  ور
ــاره  ــ شــهــر تــاریــخــی و زیــبــای حــلــب، نــگــرانــی درب
ــی ایــن  ــخ ــاری از مـــیـــان‌بـــردن آثــــار فــرهــنــگــی و ت
ــا و مــهــم ســـوریـــه را بـــه‌وجـــود آورده  شــهــر زیــب
وریــســت‌هــای مـــورد حمایت آمــریــکــا و  اســـت. تــر
اخیر  ســال‌هــای  در  که  هرجا  ژیم‌صهیونیستی  ر
ــر کــشــتــار و رقـــم‌زدن  ــا گــذاشــتــه‌انــد، عـــاوه ب پ
آثــار تمدنی هم  فجایع انسانی، باعث ویــرانــی 
ــای اهـــداف  ــتـ ــد کـــه ســیــاســتــی در راسـ ــده‌انـ شـ
ی از حلب، واکنش  صهیونیست‌هاست. تصویر
شاعر،  محمدی‌نجات،  محمد‌رضا  هنرمندانه 
ویـــداد  نویسنده و فیلمساز ایــرانــی بــه ایــن ر
اســـــــت کـــــه بــــراســــاس 
از نــصــوح  ی  ــور ــات ــی ــن ــی م
ــوط بــه  ــ ــرب مـــطـــراقـــچـــی مــ
ن ۱۶ مــیــادی تهیه ــر  قـ

کیوآرکد را اسکن کنید شده است. 

گر رسانه از آن بگذرد، کار از دستش خارج خواهد شد. نه  است که ا
یک رسانه بلکه یک سازمان نیز این‌گونه است. شما می‌بینید که 
در مواقع حساس افرادی که باید در این رسانه آتش تهیه بریزند، 

حضور ندارند.
درواقع ما در شرایط جنگی هم یک اتاق جنگ نداریم. 

این امر حکایت از این دارد که فردی آمده کارمند شما شده و ملزم 
است که برای اهداف شما گام بردارد ولی در سربزنگاه حادثه اصلا 
حضور ندارد. بنابراین همچنان که برای هر سازمان بحث دکترین 
- یعنی اندیشه‌های اصلی - از اهمیت بالایی برخوردار است، 
این امر در یک سازمان رسانه‌ای باید به طریق اولی از جایگاه و 
بــرخــوردار باشد؛ ضمن این‌که آن ساختار  اهمیت قابل‌توجهی 
رسیدن از هدف به اجرا باید با جزئیات بیشتری تعریف شود.  در 
ـ رسانه‌ها نیز همین‌گونه است. بیاییم و  زمینه سینما و بقیه‌ هنر
کنیم، آیا شما در آمریکا یک سلبریتی را می‌شناسید  کمی دقت 
که برخلاف حکمرانی مستقر حرفی بزند و باز هم سلبریتی مانده 
باشد! اما وضع ما چگونه است؟ این‌گونه که هر زمان نیاز داشتیم، 
این افراد را رو‌بــه‌روی خودمان دیدیم. کسی هم انگار نیست که 
که داریــد در قالب  بگوید آقــا، خانم! این ثــروت، ‌اعتبار و مکنتی 

همین حکمرانی به‌دست آمده است. 
این امر ثابت شده هم هست، چون وقتی که رفته‌اند دیگر 

این جریان ثروت و مکنت و اعتبار ادامه پیدا نکرده است. 
و  آلمانی  تهیه‌کننده‌های  اتــاق  در  رفته‌، پشت  که  اینجا  از  فــرد 
غیر‌ذالک مدتی منتظر می‌ماند تا پنج یا ۱۰ دقیقه آن آقا یا خانم 
را ببیند و حتما به یاد می‌آورد که وقتی در این کشور زندگی و فیلم 
کــران عمومی  کار او را قبل از ا بازی می‌کرد، اجــازه نمی‌داد کسی 
ببیند! اقتداری که به‌هر صورت وجود داشت و به‌رسمیت‌شناخته 
می‌شد اما امروز باید با خودش فکر کند که در چه جا و جایگاهی 

ایستاده است. 
اجازه بدهید من به همین اهمیت دکترین و ساختار برگردم؛ 

چیزی که آن‌قدر جدی است که رسانه‌های رسمی 
مانند بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌هایی که با اشتباه 
شده‌اند،  تعریف  ما  ــرای  ب رسانه  معیار  به‌عنوان 
براساس همان هدف می‌آیند و حقیقت خودشان 

را زیر سؤال می‌برند. 
آفرین، آفرین!‌ چه حرف درستی. 

اعتقاد دارم،  ایــن موقعیت میدان خیلی  به  من 
یعنی انگار کاری در کائنات تصمیم‌گیری می‌شود و 
ما نتیجه‌اش را اینجا می‌بینیم. یعنی اینترنشنالی 
ــش از ســـوی حــکــومــت ســـعـــودی تأمین  ــول کـــه پ
می‌شود و هدایتش به‌دست جریان صهیونیستی 
کند  که می‌خواست تجدید‌قوا  است، سال بعدی 
و ادامه فعالیت بدهد، ضربه‌ای از حقایق میدان 
که دیگر پول سعودی وجود نداشت.  خورده بود 
رسمی  جــلــســه‌  صهیونیست‌ها  ــه  ک ــم  ه بــعــدش 

کــردنــد، خــودشــان درگــیــر عملیات  گذاشتند خــبــرش را منتشر 
»الاقصی« شدند و دیگر فرصتی نداشتند که سرشان را بخارانند 
 چه این‌که بخواهند کار شیک رسانه‌ای و خبری به سبک گذشته 

انجام دهند.
همین شد که مــزدوران اجــاره‌ای اینها بین زمین و هوا ماندند و 
کنده شدند و از حیض انتفاع افتادند. بعد این اتفاقات است  پرا
که این ماجرا برای مخاطب معمولی و عام هم رمزگشایی می‌شود و 
روشن می‌شود آن کسی که با قدرت و هیبت و با زبان فارسی برایش 
حرف می‌زد و خبر می‌خواند و وعده فتح و پیروزی می‌داد، دلسوز 
ک نبوده است و در واقع دست‌نشانده  این مردم و این آب و خا
که در جایی دیگر با آرامــش نشسته و علیه  کسی بــوده  و اجیر 
ایــن کشور و مــردم آن دسیسه و توطئه مــی‌کــرده اســت. ایــن که 
می‌گویم ما در رسانه پیروز نشدیم اما دشمن باخت، به واسطه 
گر دقیق  پیروزی و بردی است که در میدان نصیب ما شده است. ا
کنیم، همین امــروز هم در چنین وضعیتی قــرار داریــم، به  نگاه 
کیفیت به  طور مثال وقتی قهرمان مقاومت یحیی سنوار با آن 
شهادت رسید، رسانه‌ها در حد روایت خبر و به‌خصوص در حوزه 
سیاسی به آن پرداختند، حالا یک جاهایی مثل روزنامه جام‌جم 
عمیق‌تر به این ماجرا و زندگی شهید سنوار پرداختیم و کتابی را که 
ایشان نوشته بود معرفی کردیم اما در سایه این اتفاق بسیاری از 
ماجراهای موفق میدان رخ داده. مثلا دو تیپ ارتش اسرائیل در 
جنوب لبنان زمینگیر شد، حزب‌ا... لبنان شهرهای اقتصادی و 

که در  خــودش، اهــداف مــورد نظرش را دنبال می‌کند. خاطرتان هست 
همین دوره‌هــای مختلف اغتشاشات، بی‌بی‌سی با افــرادی مصاحبه 
، یک‌بار  می‌کرد که یک نفر واحد بود اما همان نفر واحد، یک‌بار از شیراز
از اصفهان، یک‌بار از تهران و همین‌طور از شهرها و جاهای مختلف 
مصاحبه می‌کرد و حتی خودشان را مقید به حفظ ظاهر هم نمی‌دانستند. 
در حقیقت با روش خاصی و برای رسیدن به اهداف رسانه‌ای و مأموریتی 
خودشان قواعدی را شکستند که به لحاظ ذهنی و تئوری برای ما شکل 
اسطوره‌ای داشت، به‌نحوی که وقتی آن را برای اهالی رسانه نقل و تحلیل 
می‌کنیم، باورشان نمی‌شود. الان هم این رسانه‌هایی که از برخی از آنها 
نام بردیم روی دروغ‌پردازی یا برساختن دروغ در قالب حقیقت کارشان 

را پیش برده‌اند. 
شما دقیقا انگشت روی »تکنیک تعمیم« گذاشتید که هم بی‌بی‌سی هم 
اینترنشنال و هم منافقین از آن بسیار بهره ‌برده‌اند. یعنی در یک گوشه‌ای 
چند نفری را انتخاب می‌کنند، یک چیزی را سوژه قرار می‌دهند و بعد او 
را به‌عنوان کارشناسانی دعوت کرده‌اند، مطلب را به‌گونه‌ای القا می‌کنند 
که فلان اتفاق، گستره بزرگی را در برگرفته و به اصطلاح همه‌جا از همین 

خبرهاست!‌
گر ساختگی نباشد، یک  چنین خبرهایی می‌تواند ساختگی باشد و حتی ا
اتفاق یا غلط یا آمیخته با دروغ را به سراسر جامعه و گاه همه‌ کشور تعمیم 
می‌دهند. این برساختگی هم که از آن یاد می‌کنید، برخاسته از ادبیات 
گــر نظریات ایــن حوزه‌ها را مــرور کنیم اینها از دیــد عینک  غــرب اســت و ا

کاپیتالیسم یا لیبرالیسم به ماجرا می‌نگرند. 
که تا قبل از پدید آمــدن رسانه‌های  ایــن دنباله همان سیاستی اســت 

حیاتی اسرائیل را موشک‌باران کرد اما گاهی در حد خبر هم به آن 
پرداخته نشد و چه بسا که باید رسانه قصه‌ خودش را در حوزه‌های 
کند و به اهمیت و تحلیل ماهوی این اقدامات  سیاسی روایــت 
بپردازد. این که اتحاد حلقه‌های مقاومت تا چه حد مهم بوده، 
که تا قبل از عملیات طوفان‌الاقصی غیرممکن  موضوعی است 
بــه نظر مــی‌رســیــد، ولــی در صحنه و در مــیــدان عمل بــه وقــوع 
که فراموش می‌شود،  اینها چیزهایی است  پیوست. متأسفانه 
که رسانه رقیب از شکست حمله به ایران روایت‌سازی  درحالی 

و داستان‌سرایی می‌کند. 
کردید بسیار اساسی است،  که شما به آن اشاره  دقیقا!‌ نکته‌ای 
که در وهله اول جذب بی‌بی‌سی فارسی شدند،  یعنی افــرادی 
تمامشان به صورت هدفمند جذب و انتخاب شدند و انتظارات 
دقیقا برایشان روشن شده است. ضمنا سناریوهایی که باید اینها 
که یک‌فرد  کنند حساب شده بوده است. این‌گونه نیست  اجرا 
که خــودش دارد  کارشناس مجری این احساس را داشته باشد 
ماجرا را هدایت می‌کند. سناریوها تک به تک و مو به مو برای افراد 
گر می‌خواهید بفهمید که اینها برای جذب به  نوشته می‌شود. ا
رسانه‌های بیگانه چه مسیری را پیموده‌اند، ‌به دعواهای بین 
گون توجه کنید. این که اینها ندانند در پنج  خودشان در موارد گونا
سال اول بن سلمان ۲۵۰ میلیون دلار و سالی ۵۰میلیون دلار برای 
این کار گذاشته است، بعید است، موضوعی که موجب شد اینها 
بتوانند حقوق‌های پرداختی شبکه اینترنشنال را دو برابر پرداخت 
کنند. به گونه‌ای که اتحادیه‌های مرتبط به این امر اعتراض کردند 
که شما نظم و نظام مالی مرسوم را به هم زدید و موضوع طوری شد 
که گفتند افراد شاغل در این شبکه این حقوق‌ها را تکذیب کنند. 
که با این موضوع مواجه شدند و دیدند ایرانی‌های  بعدش هم 
وطن‌پرست آنها را با انگشت اتهام نشان می‌دهند و زیر پیج‌های 
آنها پیام می‌گذارند و از آنها تنفر دارند، این افراد آمدند و گفتند 
که  کجاست. بدتر این  ما نمی‌دانستیم منبع این پول و حقوق 
مشخص شد پشتوانه حقوقی و شغلی این افراد به 
وسیله کشوری مثل اسرائیل تأمین می‌شده است 
کتمان و دروغ  ــرای پنهان‌کاری و  ب ــی  راه و دیگر 
وجود نــدارد. بحث من این است که ما وقتی نیاز 
کنیم تا بتواند  که یک ادبیات جدید خلق  است 
تأثیر واقعی خودش را نشان دهد، این امر در زمینه 
رسانه نیز صدق می‌کند. یعنی همه‌ آن تکنیک‌ها 
کتیک‌هایی که یاد گرفته‌ایم مربوط به اهدافی  و تا

است که آنها برای خودشان نوشته‌اند. 
با نقشه‌ راه خودشان.... 

گفتمان  بله. ما باید ببینیم چه هدفی برای ارائــه 
ــام بــا زیــرکــی از  ــم. حــضــرت امـ ــ نــاب خــودمــان داری
»اســام ناب محمدی« نام بردند و بعد هم شعار 

نه‌شرقی - نه غربی را مطرح کردند و نترسیدند. 
الان هم یک گفتمان و یک دکترین در برابر گفتمان 
و دکترین غرب وجود دارد. در چنین وضعیتی آیا نباید این اهداف 
و راهبردهای چنین دکترینی شفاف و روشن شود که بحث اساسا 
گفتمانی  مبارزه بین فلسطینی و اسرائیلی نیست، اصل این دو 
که  گرفته‌اند. چیزی  که در دنیای امــروز روبــه‌روی هم قرار  است 
گفتمان ما  که  کنیم و به خــودمــان ببالیم  ما باید به آن افتخار 
امروز روبه‌روی گفتمان غرب قرار گرفته است. تا قبل از عملیات 
مقابل  ــن  روش این‌گونه  وقــت  چــه  گفتمان  ایــن  طوفان‌الاقصی 
گفتمان رقیب قرار گرفته بود. یعنی از زمان فروپاشی شوروی که 
گفتمان شرق با این سخن هوشمندانه امام که - ما این تفکر را 
گفتمان روشن شد و  فقط در موزه‌ها خواهیم دید - تکلیف آن 

حالا هم واقعا باید در موزه‌ها دنبال آن گشت. 
کــه نیاز بــه ادبــیــات و  گفتمان، تبلوری اســت  ــروزه تبلور ایــن  امـ
تکنیک‌های جدید دارد. در حقیقت نیاز به اندیشه جدید دارد، 
گفتمان خودمان را تبیین  زیرا نمی‌توانیم براساس اندیشه‌ آنها 
کنیم و جلو ببریم. نکته‌ای که وجود دارد آموزش براساس دکترین 
کــرد و  اســام نــاب محمدی اســت. ممکن اســت تکنیک را خلق 

خیلی امر مهمی نیست. 
تکنیک را می‌توان مثل شهید آوینی خلق کرد. 

بله تکنیک دست‌یافتنی است اما فلسفه‌ای وجود دارد و آن 
این‌که هرچه جلوتر می‌رویم فناوری برای کاربر ساده‌تر و برای 
طراح پیچیده‌تر می‌شود. برای همین هم هست که باید این 
تابوی ترس از فــن‌آوری را بشکنیم، چون امــروز ابــزاری مانند 

کیدش این بود که »آن چیزی که من می‌گویم  نوین خط خبری غرب، تا
حقیقت است.« به‌گونه‌ای هم برنامه‌ریزی و عمل می‌شد که مخاطب نیز 
همان چیزی را می‌شنید و انتخاب می‌کرد که رسانه می‌خواست. در واقع 
به‌گونه‌ای خبر را دروازه‌بانی و فیلتر می‌کردند که مخاطب تنها چیزی را 

بشنود که آنها می‌خواهند. 
کاملا  کار و روایتگری رسانه  که  این البته مربوط به همان دوره‌ای است 
را  امـــروز رسانه‌ها  کــه پیچیدگی‌ها  بــود و مــن می‌توانم بگویم  مشخص 
نداشت. این موضوع در مورد رسانه‌های سنتی امروز هم وجود دارد و 
می‌بینید که کارمندان بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس هم نمی‌توانند 
به‌راحتی صحبت کنند اما نکته مهم این است که رسانه‌های نوین همگی 
گر رسانه‌های نوین، تعاملی  گرایش به سمت تعامل دارند، به همین دلیل ا
نباشند، رسانه‌ سنتی تلقی می‌شوند. این یک شرط را عجالتا بپذیریم که 
رسانه زمانی نوین است که مخاطب با آن در ارتباط باشد، کامنت بگذارد، 
ارتباط بگیرد، نظرش را بیان کند و حتی بتواند موجب تغییر جریان خبری 
شود. در رسانه‌های نوین شاهد هستیم که ادبیات جدیدی نیاز داریم، 
که باید از افــراد فعال در رسانه  در حقیقت در زمــانــه‌ای به‌سر می‌بریم 
گرفته‌اند، ‌تجدید‌نظر  که یاد  که در مورد بسیاری از چیزهایی  بخواهیم 
گر دقت کنید زبان نوشتاری و حتی گفتاری در شبکه‌های برخط  کنند. ا
متفاوت با رسانه‌های مکتوب شده است و آنجا ادبیات گفت‌وگو کاملا نرم 
و عامیانه است. نکته دیگر این‌که بسیاری از نظریات با توجه به آن تسلط 
که این  که رسانه داشــت، نوشته شده است اما در زمانه ما  و انحصاری 
انحصار وجود ندارد و در واقع باید یاد بگیریم که در دنیای جدید چگونه 
صحبت کنیم و البته حریف چارچوب فکری، ‌اندیشه‌ای و باورها چیزی 

کند تا محورهای درسم را با  هوش مصنوعی می‌تواند به من استاد دانشگاه کمک 
توجه به نیازهای روز تغییر دهم و دستم را بــرای هرگونه خلاقیت و نــوآوری هم باز 
می‌گذارد. بحثی که شما به آن اشاره می‌کنید هم همین است، یعنی اساتیدی که با 
دنیای عمل ارتباط ندارند، مشکل پیدا می‌کنند و مشکل‌زا هستند. در واقع ما هم 
، یک فردی را که این موضوع را می‌فهمد و در دنیای  باید مثل خیلی از کشورهای دیگر
عمل از آن استفاده کرده است، بهره ببریم. آن زمانی که جلوه‌های ویژه کار سختی 
بود، کسانی رفتند و آموزش دیدند و امروز ما بهترین بهره‌ را از آن در هنر و سینما و 

تلویزیون می‌بریم. 
در یک جمع‌بندی کلی باید بگوییم همه‌ اینها اجزای یک سپهر یادگیری است که 

هر بخشی از آن لنگ بزند ما در رسانه از انجام وظایف محوله دور خواهیم افتاد. 
گر ‌فرد قابلیتی دارد،  نکته آخر هم این‌که در مقام مشاغل ارتباطی باید اجــازه بدهیم ا
شخصیت حقیقی او هم نمایان شود. همان چیزی که در غرب می‌بینیم، سی‌ان‌ان هست 
کریستین امانپور یک شخصیت مستقلی دارد. ما زمینه این رشد و توسعه فردی و  اما 
گر از ‌فرد  امکان بروز خلاقیت‌های فردی و استقلال حرفه‌ای افراد را هم باید فراهم کنیم و ا
انتظار عملکرد حرفه‌ای داریم این زمینه را فراهم کنیم که ‌فرد خودش بتواند تبدیل به 
یک نام و برند شود و رسانه نیز از ظرفیت حرفه‌ای او برای اهداف و مأموریت‌های خودش 
بهره ببرد. این موضوع چیزی است که در حال حاضر مدیران ما گاهی برای آن محدودیت 

ایجاد می‌کنند. 
و  این پشتیبانی  امانپور در مقابل  کریستین  امثال خانم  که  باید توجه داشته باشیم 
حمایت‌های حرفه‌ای وابستگی تام قانونی به سازمان خود دارند و در برابر آن مسئول و 

متعهد به انجام وظایف محوله هستند. 
از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید، ممنونم و امیدوارم باز هم فرصت گفت‌وگو 

با همدیگر را داشته باشیم. 
من هم از طرف روزنامه جام‌جم از حضور و نکات حرفه‌ای ارزشمندی که بیان کردید، 

سپاسگزارم. 

که رخ داده است  که در یک واقعیتی  از رسانه‌های خودی داریم بود. انتظاری بر این مبنا 
حداقل برابر با یک سازمان‌ رسانه‌ای رقیب و معاند به این واقعیت بپردازید. به‌گونه‌ای که 
نگاه و دید تحلیلی شما به جایی برسد که تا روشنگری در جامعه ایجاد نکرده‌اید، کار را رها 
نکنید. یعنی حد چنین کاری را در سطح یک خبر و تحلیل کوتاه تقلیل ندهید و به صورت 

عمقی و دقیق و مستدل به آن بپردازید. 
که  که یک سازمان رسانه‌ای باید چهارچوب ساختاری خود را به شکلی ببیند  دوم این 
مشخص باشد دارای چه دکترینی است. در حقیقت عدم شفافیتی که در اهداف، مأموریت‌ها 
و مقاصد اساسی وجود دارد باید بر طرف و به زبان ساده و قابل فهم برای تمامی بدنه آن 
گو شود. پس از آن هم باید اهداف مورد نظر براساس ساختار‌ها و دکترین رسانه  رسانه باز

تعریف شود. 
در گام بعدی باید از ساختارهای سلسله مراتبی دور شویم و به ساختارهای نرم یا تخت 
نزدیک شویم، امکانی که وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین باید به کار 
در شبکه که می‌تواند هزینه‌ها را تا حد قابل‌توجهی پایین بیاورد، رو بیاوریم. در حال حاضر 
گر فردی باشد که در شهر یا استانی قابلیت بالایی در استفاده از شبکه داشته باشد، دیگر  ا
گر دکترین و  کارمند اضافی نیاز نداریم. چنین فردی ا به دفتر نمایندگی، اداره، سازمان و 

چهارچوب اهداف و مأموریت‌های ما را بپذیرد، حتی در منزلش هم می‌تواند کار رسانه را 
انجام دهد. 

البته با همه‌ این تفاسیر باید در بطن واقعه و رویــداد حضور داشته باشیم، مطلبی را با 
واسطه نقل نکنیم و »روایتگر اول« باشیم. بحث آموزش را باید خیلی جدی بگیریم، آموزش 
در بی‌بی‌سی به این نقطه رسید که به‌صورت قانون درآمد در صورتی که ‌فرد توسط مدیر 
کارآمدی نــدارد یا روزآمــد نیست، اتحادیه هم نمی‌تواند پشت چنین  که  تر متهم شود  بالا
فردی بایستد. قبلش این‌گونه بود که یک مؤسسه آموزشی داشتند و افراد را برای آموزش به 
آنجا معرفی می‌کردند و مدرک آن را قبول داشتند اما بعد آمدند و گفتند ما هزینه آموزش را در 
حقوقت پرداخت می‌کنیم و هر جا خواستی برو و آموزش ببین، اما باید روزآمد و کارآمد باشی 
گر مدیر مربوطه با دلایل مستند اعلام کرد کارآمدی لازم را نداری، حتما و بدون برو برگرد  و ا
اخراج خواهی شد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که ‌فرد برای چنین اخراجی شکایت کرده 
کارآمدی حرفه‌ای بوده  و اتحادیه چون متوجه شده که ماجرا درخصوص آموزش و عدم 
اصلا برای دفاع از چنین فردی جلو نیامده است.  البته با توجه به تنوع آموزش‌ها و نیازهای 
روزافزون افراد، این انتظارات باید هر شش ماه تا یک‌سال در سازمان رسانه‌ای مشخص و 

افراد ملزم شوند که خود را در کاری که برعهده ‌دارند، به سطح قابل‌قبولی برسانند. 

آیا شما در 
آمریکا یک 
سلبریتی را 

می‌شناسید 
که برخلاف 
حکمرانی 

مستقر حرفی 
بزند و باز هم 

 سلبریتی 
مانده باشد! 

)Doctrine(  یا رهنامه مجموعه‌ای از باورها، رهنمودها 
و آموزه‌های توصیفی است، به شرط آن‌که برای مقصودی 

عملیاتی سازمان یابند و نقش راهنما و چهارچوب را بازی کنند

رسانه اگر جدای از خاستگاه حرفه‌ای و اهدافی که دارد، 
برای خودش مرجعیت و مقبولیت رسانه‌ای ایجاد کند، 

ی و رسانه‌ای پیدا خواهد کرد مرجعیت خبر

وز چند شرکت که به این ابزار  در دنیای فناورانه امر
نیاز دارند، می‌توانند این ابزار را به صورت مشارکتی 
وم نکنند ی و خود را از فرصت‌های موجود محر خریدار

رسانه‌های نوین همگی گرایش به سمت تعامل دارند، به 
همین دلیل اگر رسانه‌های نوین، تعاملی نباشند، رسانه‌ 

سنتی تلقی می‌شوند

خبرنگار باید به عنوان یک ‌فرد در راستای دکترینی که 
به ‌آن ملتزم و متعهد است، قدم بردارد. ضمن این‌که در 

ی داشته باشد کارش خلاقیت به خرج دهد و نوآور

وی  وبه‌ر وزه دو گفتمان جهان اسلام و جهان غرب ر امر
ی که باید به آن افتخار کنیم و  هم قرار گرفته‌اند، چیز

به خودمان ببالیم

ی در دنیای رسانه در بطن واقعه  وز  برای پیر
ویداد حضور داشته باشیم و   و ر

وایتگر اول« باشیم »ر

وقتی مشخص شد پشتوانه حقوقی و شغلی افراد شاغل در 
ایران اینترنشنال به‌وسیله اسرائیل تأمین می‌شود، دیگر 

راهی برای پنهانکاری و کتمان و دروغ باقی نمی‌ماند

داشتن مرجعیت خبری می‌تواند ‌به تصمیم‌سازی و مدیریت 
امور در حوزه‌های مختلف منجر شود و به مدیران در 

تصمیم‌سازی‌های کلان و در سطوح راهبردی کمک کند 
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